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بای فانلو با فکر کردن به نقشه، آهی کشید. او در ابتدا با این رمان ارتباط

برقرار کرد زیرا این رمان برای ساخت یک درامای صوتی انتخاب شده بود

و اتفاقاً درگیر پست پروداکشن بود. در نتیجه، وقتی بای فانلو دید که نام

شخصیت دوم لیست با او یکی است، نمی‌توانست تمام شب را بیدار نماند

تا رمان را تمام کند.

در واقع در ابتدای داستان، بای فانلو اصلی در رمان او را ناامید نکرد. او

به عنوان شاگرد اصلی بزرگترین فرقه جاودانه در کتاب، نه تنها در تزکیه

عالی بود، بلکه متواضع و بزرگوار بود. او را می توان الگویی برای نسل

جدید شاگردان در کل دنیای تزکیه نامید. او از نظر برادران و خواهران



رزمی کوچکترش یک بت بود و جانشینی که شیزونش امید زیادی به او

بسته بود.

حیف که این شاگردی بزرگ که در همه چیز مهارت داشت، ذائقه‌ای عجیب

داشت. او فقط به قهرمان مرد، یعنی یون ژان علاقه داشت.

یون ژان خونسرد بود. او در جوانی توسط بای فانلو اصلی نجات یافت و

در تمام طول روز شیشیونگ خود را دنبال می کرد و با او معاشقه می کرد

و از عشق و مراقبت بی اندازه لذت می برد. با این حال، یک روز او

ناگهان دشمنی کرد. او نه تنها بای فانلو اصلی را با یک سلاح جاودانه در

اجلاس شمشیر به شدت مجروح کرد، بلکه با یک زن جاودانه در مقابلش

رابطه نامشروع داشت و حتی زمانی که در محاصره بود به بای فانلو اصلی

نگاهی سرد داشت.

بای فانلو اصلی نتوانست این تغییر ناگهانی را تحمل کند، وضعیت

روحیش متزلزل شد و به اعماق قلمرو بی پایان سقوط کرد. او عقلش را از



دست داد و تبدیل به یک ارباب شیاطین قاتل شد، روح های ستمدیده بی

شماری زیر دستان او گم شدند. یون ژان فقط از این بهانه ای استفاده کرد

تا فرقه های بزرگ جاودانه را متحد کند و از آرایه کشتار شیطان برای

مقابله با بای فانلو اصلی استفاده کند و باعث شد که بدن و روحش نابود

شود و در نفرت به دست معشوقش بمیرد.

به طور کلی، در این زمان از داستان، قهرمان مرد معمولاً به اشتباهات خود

پی می برد، با پشیمانی به سینه خود می زد.

معلوم شد که بای فانلو اصلیی در رمان یک شرور واقعی بود. پس از

بیدار شدن توسط بزرگ قبیله شیطان، او هویتش را به عنوان ارباب جوان

قبیله شیطان پنهان کرد و تحقیر را تحمل کرد، آن هم فقط برای انتقام

گرفتن از مادر شیطانیش که در جنگ بین جاودانه ها و شیاطین از بین

رفت.



همانطور که معلوم شد، بای فانلو اصلی فقط از شیدی خود، یون ژان

استفاده کرده بود. دلیل اینکه یون ژان با بای فانلو اصلی اینطور رفتار

کرد، این بود که او قبلاً نقشه شخصیت شرور را کشف کرده بود و عمداً

یک نقشه کشیده بود تا او را مجبور به هرج و مرج کند.

در پایان، حقیقت آشکار شد، یون ژان، شرور قبیله شیطان را کشت، مردم

عادی را با موفقیت نجات داد و در قلمرو جاودانه مورد احترام قرار گرفت.

پس... این داستانی درباره عشق تراژیک نبود، بلکه داستانی بود که

چگونه یک مرد قهرمان می شود؟

بای فانلو تا آخر نفسش را نگه داشت و وقتی کارش تمام شد تقریباً یک

لقمه خون از دهانش بیرون ریخت. احساس می کرد قلبش دارد می میرد.

در این رمان، شیشیونگ بزرگ که مانند یشم مهربان بود، موفق شد به

ارباب شیطان تبدیل شود، تعداد بیشماری قتل انجام داد و کاملاً سیاه شد.



باید گفت که نوشته نویسنده واقعاً جذاب بود و بای فانلو همیشه وقتی

نامش بین خطوط دریای جنازه و خون ظاهر می شد موها را سیخ می‌کرد.

او پس از پایان یک رمان، برای اولین بار دچار جراحات داخلی شده بود. او

فقط نمی توانست آن را رها کند. بنابراین، در میان انبوهی از نظراتی که

قهرمان مرد را به دلیل بی‌شرم بودن یا احساسات سادیسمی نویسنده

محکوم می کرد، یک نظر منحصر به فرد نوشت تا شیشیونگ بزرگتر را

توجیه کند.

او با نوشتن بیش از هزار کلمه، کتاب را از ابتدا تا انتها مورد انتقاد قرار

داد، نویسنده را به خاطر سوءاستفاده مورد انتقاد قرار داد و خاطرنشان کرد

که حتی اگر شیشیونگ بزرگ خودش یک شیطان بود، چگونه می‌توانست

اینقدر قدرتمند و منضبط باشد و در عین حال چنین باشد. به دام عشق

افتاده بود که تا حد کشتن بی رویه مردم شمشیر می کشید؟ منطق نویسنده

هیچ معنایی نداشت و به نظر می رسید پایان به زور تغییر کرده است.



نظر طولانی بسیار صمیمانه بود و بسیار دوستانه به نظر می رسید. به

زودی، نظر در پایین شروع به بالا رفتن کرد، به طوری که این بررسی در

کمتر از نیم ساعت به بالای لیست بررسی ها منتقل شد.

در میان پاسخ های بی‌شمار، یک فونت سبز به ویژه چشم نواز شد.

مسافر یخ زده: »سلام، از نظر طولانیت ممنونم. می بینم که بهت قلب

برهما سکولار میگن. به جرات می تونم بپرسم، چطور می شه قلب بودا رو

تو دنیای سکولار پرورش داد؟ اگه تو جای بای فنلو بودی، می تونستی

قلبش رو نجات بدی؟«

بای فانلو خندید. پس از تخلیه، او بیش از این به فکر فرو رفت. علاوه بر

این او بای فانلو بود.

او در اصل رمان را بخاطر صداپیشه شخصیت اصلی، بان مینگ، خواند.

بعد از همه اینها، او فکر کرد وقت آن رسیده است که به صدای آن قهرمان



مرد گوش دهد تا خون از دست رفته اش را جبران کند. بای فانلو ماجرا را

پشت سر گذاشت و با خوشحالی موبایلش را روشن کرد و برای شنیدن

درامای صوتی به تختش رفت.

بان مینگ صدایی به قدری خالص و تحریک آمیز داشت که مردم دوست

دارند به محض شنیدن آن برای او یک بچه میمون به دنیا بیاورند. با این

حال، بان مینگ هرگز نقشی مانند یون ژان را که هم درستکار و هم شرور

بود به عهده نگرفته بود. بای فنلو نمی‌توانست بفهمد که چرا حاضر است

نقش چنین آدم‌های شرور را بازی کند. گفته می شد که صداپیشگان عجیب

و غریب هستند، بنابراین او نمی دانست چه نوع صدایی یون ژان را به

تصویر می کشد.

بای فنلو گوش می‌کرد و فکر می‌کرد که به رویای عمیق افتاده است. و

وقتی دوباره از خواب بیدار شد، به این دنیا رسیده بود.



مهاجرت؟ مشکلی نداشت، اما او قبل از اینکه مجروح شود نتوانست ظاهر

شود و مجبور شد بیهوده با این درد جهنمی کنار بیاید.

بالاخره بای فانلو افکارش را مرتب کرد، آهی طولانی و سنگین کشید و

ناگهان خواست آینه ای پیدا کند تا به خودش نگاه کند. او با اکراه این

واقعیت را پذیرفت که مهاجرت کرده است و می خواست حداقل بداند که

اکنون چه شکلی است.

نویسنده رمان عجیب بود. توصیف های زیادی از ظاهر هر شخصیت وجود

داشت، اما اتفاقاً توجه کمی به توصیف بزرگ ترین شیشونگ داشت. تنها

یک مورد ذکر شده بود که بای فانلو اصلی از کوه پایین رفت و مجبور شد

خود را به عنوان یک زن مبدل کند. وقتی در خیابان راه رفت تقریباً مورد

آزار و اذیت قرار گرفت، بنابراین معتقد بود که باید خوش چهره باشد.



بای فانلو نتوانست آینه ای پیدا کند و ناامید شد. با این حال، به نظر

می‌رسید که دست راستش می‌دانست چه می‌خواهد، خود به خود حرکت کرد

و نمادی را از هوای رقیق ترسیم کرد و آینه‌ای را در مقابلش ظاهر کرد.

با ظاهر شدن آینه، بای فنلو ناگهان صدایی مکانیکی در ذهنش شنید.

] بابت فعال سازی عملکرد سیستم تبریک میگم. این »تکه‌های مغز

خواننده« یه جایزه‌ست. به دنیای "کتاب جاودانه ها و شیاطین" خوش

اومدید. [

بای فانلو با تجربه انتقال به یک رمان، این بار آرام‌تر بود، اما به نظر

می‌رسید که صدای رباتی افکار او را درک می‌کرد و در نهایت نیازی به

زیر سوال بردن آن نبود، زیرا دوباره به صدا درآمد.

] دروازه زمان و مکان بسته شده. تا زمانی که هدف سیستم و کامل

نکنی، نمی تونی به دنیای واقعی برگردی. [



»...«

] هدف شما اینه که قلب واقعیت و فراموش نکنی، به حقیقت بچسبی و تا

انتها شرور نشی. [

بای فانلو با شنیدن این جمله شعارگونه چشمانش را ناتوان گرد کرد.

متناقض بود. اگر او شرور نمی شد، چگونه رمان به پایان می رسید؟

] بیشتر از یه شرور وجود داره. تا زمانی که قهرمان مرد همه شرورها رو

شکست بده و صلح بزرگی رو برای جهان به ارمغان بیاره، این می تونه

پایان باشه. [

بای فنلو به رهبر قبیله شیطان فکر کرد که از بای فانلو اصلی به عنوان

اهرم استفاده کرد.



بای فانلو برای تایید این سوال فکر کرد.تا وقتی شرور نشم پاس می شم؟

] آره. [ صدا قاطع بود.

فرقی نمی کنه که داستان عوض شه؟

] درسته. [

بای فنلو با گرفتن جواب مثبت لب هایش را بلند کرد. انجام این کار بسیار

ساده تر بود!

او فردی آرام بود و همیشه خوش بین بود و به سرعت می توانست خود را

با محیط جدید وفق دهد. حالا که این ایده را در سر داشت، بیشتر نگرانی

هایش برطرف شد.



سپس آینه سوسو زد و به تدریج تصویر واضحی را نشان داد. بای فانلو

مردی را دید که لباس سفید پوشیده بود، شبیه به وانگ چونگیو. او گمان

می کرد که این لباس مریدان فرقه است و چهره اش آشنا نبود.

]اما می ترسم سخت باشه. [ صدا ناگهان گفت. ] داستان طرح

گریزناپذیری و عقلانیت خاص خودشو را داره. [

عجیب و غیرقابل پیش بینی به نظر می رسد. بای فنلو سرش را تکان داد

و لبخند زد. فرد سفیدپوش در آینه موهای بلندی به تیرگی جوهر داشت که

کمی به سمت بالا کشیده شده بودند. با لبخندی درخشان، چهره شفاف و

نرمش، وقاری خارق‌العاده نشان می‌داد که می‌توانست مردم را پنهانی

مبهوت کند.

با برگرداندن آینه به سمتی، آن را به تعداد بیشماری از قطعات نور

درخشان شکست. بای فنلو با اعتماد به نفس از میان قطعات سبک عبور

کرد.



مگه این فقط تبدیل نشدن به یه شرور نیست؟

گرچه بای فانلو اصلی به عنوان یک شیطان متولد شد، اما ذات او بد

نبود. تمایز آشکاری بین مهربانی و کینه وجود داشت. همه اینها به این

دلیل بود که قهرمان مرد او را تحریک کرد تا تبدیل به یک شرور و قاتل

شود. در آن صورت، او فقط از قهرمان مرد دور می ماند تا از فاجعه

نمی‌شد؟چی میشد اون و تحریک نمی‌کرد و اینجوریجلوگیری کند.

در مورد رهبر قبیله شیطان، حتی بدون مهره شطرنج مطیع، راه های دیگری

برای ایجاد مشکل وجود دارد. در غیر این صورت، چگونه می توان او را

شرور نهایی شایسته در نظر گرفت؟

دنیا به قدری بزرگ بود که می‌توانست برود مکانی شاد برای زندگی پنهان

از دنیا پیدا کند و سپس می‌توانست از این فرصت استفاده کند و زندگی



آزاد و بدون محدودیت را در حالی که منتظر مشهور شدن قهرمان مرد بود،

تجربه کند. آیا این فوق العاده نخواهد بود؟!

پس از پی بردن به این، بای فانلو برنامه ریزی کرد تا با پیروی از روش

ارائه شده توسط آینه، یک طلسم دوربری برای پایین آمدن از کوه انجام

دهد. اما پس از فکر کردن، ناپدید شدن غیرقابل توضیح، قطعاً مردم را

مشکوک می‌کند. برای جلوگیری از عوارض، او مجبور شد برای کسی

پیام بگذارد. در غیر این صورت، تخمین زده می شد که کل قلمرو جاودانه

حتی قبل از اینکه او دور شود، به دنبال او روانه شوند.

اما نامه را برای چه کسی بگذارد؟ اولین فکر بای فانلو در مورد لینگ

چینگزی بود.

بای فنلو در اجرای ایده خود، دستش را حرکت داد و انگشتانش را به

آرامی به هم نزدیک کرد و باعث شد یک کاغذ طلسم ظاهر شود. سپس

نوک انگشتانش کمی مکث کرد و نوشته روی سطح کاغذ حک شد.



از چه دلیلی استفاده کند…؟ بای فنلو می خواست دوباره انگشتانش را

تکان دهد که ناگهان در بیرون غوغایی به پا شد.

دو یا سه پیکر سفید از کنار پنجره عبور کردند، خیلی سریع که بای فانلو

نتوانست ببیند، اما بعد از آن ده ها شاگرد دیگر به دنبال آن رفتند که هر

کدام یک شمشیر در دست داشتند در حالی که به همان سمت می رفتند.

بای فانلو کمی اخم کرد و سعی کرد ذهنش را جستجو کند تا داستان را به

خاطر بیاورد.

پس از اجلاس شمشیر، بای فانلو اصلی توسط یون ژان مجروح شد و

خوشبختانه توسط شیزون نجات یافت. پس از آن، شیزون یون ژان را به

آرایه لینگ جوان در کوه فوشی برد تا آزمایشی دریافت کند. هنگامی که

آرایه در یک مقطع حساس قرار داشت، ناگهان شیاطین ظاهر شدند.



از آنجایی که یون ژان نمی توانست از آرایه دور شود، شیزون از روشی

جاودانه برای درمان بای فانلو اصلی استفاده کرد. مقاومت در برابر حملات

شیاطین در حین حمایت از یون ژان در جدا شدن از آرایه دشوار بود. در

یک لحظه حساس، بای فانلو اصلی از بدن خود برای محافظت و دفع

شیاطین با وجود جراحاتش استفاده کرد…

بان فانلو فضای بین ابروهایش را ورز داد و احساس بدی داشت.

طبق توضیحاتی که در رمان وجود دارد، او باید فوراً برای گرفتن شاگردی

برود، از آنچه در حال رخ دادن است سؤال کند و سپس با قاطعیت برای

»قربانی کردن« خود، بدون توجه به آسیب جدی اش بشتابد.

طبیعتاً طبق طرح اصلی، شیطان در ابتدا توسط بای فانلو اصلی استخدام

شده بود. موردی بود که دزد فریاد می زد و برای جلب اعتماد دشمن

نمایشی اجرا می کرد و خود را مجروح کرد.



بای فانلو بی صدا پنجره را بست.

او نمی خواست برای جلب لطف دشمن، خود را مجروح کند. به درد می

خورد. از آنجایی که در ظاهر این بای فانلو اصلی بود که ابتکار عمل را به

دست گرفت، پس اگر او نپرسید، آیا می توان آن را به عنوان ندانستن تلقی

کرد؟ هیچ کس دیگری نمی دانست که او واقعاً می دانست…

بوووم!

درب ناگهان با انرژی معنوی باز شد.

وانگ چونگیو با دو قدم بزرگ وارد شد، چشمان مضطربش فورا به بای

فانلو که حیرت زده کنار پنجره ایستاده بود، قفل شد، حالتی معصومانه

روی صورتش بود.

»شیشیونگ!«



به محض این‌که صدایش پایین آمد، صدای ناهنجار شاگردانی که در بیرون

همدیگر را صدا می‌کردند، از دری که باز بود شنیده شد. »سریع! یه

شیطان به کوه لینگ چوان نفوذ کرده! شیزون و شیدی تو خطرن!«

آه، اینجاست، وقتشه...

وانگ چونگیو سپس اضافه کرد: »شیشیونگ، جراحتت درمان نشده، سعی

نکن شجاع باشی.«

بای فانلو، »...« او تلاش نمی کرد که شجاع باشد و قهرمان بازی

دربیاورد.




